رابطه دين با سياست
ناصر مهاجر
تمدن ، موقعيت و جايگاه امروزين بشر  ناشی از  سه رودخانه وجويباری است از معارف بشری که اين سه جويبار در گذر از منازل طولانی و متعدد  ،  در گذر از پيچيدگی ها  و برخورد با عوامل تسريع کننده و يا کند کننده، همچنان در حال سيلان است و تا بشر هست ،  سيلان خواهد داشت. اين سه رودخانه عبارتند از :  فلسفه و راهی که فلاسفه طی کرده اند،  اديان و راهی که پيامبران پيموده اند و راه علم و راهی که دانشمندان پيموده اند. در هرکدام از اين راه ها درگيری ها و تضاد های فراوانی بوده، همچنان که تضاد ها و درگيری ها بين پيروان سه جريان نيز بی وقفه ادامه داشته است. موارد زيادی بوده که در فکر حذف و نابودی هم بوده اند ولی  گذر تاريخ عکس آن را البته برای آنانی که تفکر می کنند، و از گذشتگان درس می گيرند عيان ساخته است.
و اين نيز از اصول قطعی و تغيير ناپذير است که اين سه همواره با بشر خواهد بود، زيرا  آن سه جزئ  ذاتی وجود بشر هستند.  اين سه بستر سيلان استعداد هايی است که در ذات بشر گذاشته شده است .
اول  اينکه بشر  همواره تمايل به کشف مجهولات دارد و در آن رابطه قدرت تخيل اش بی وقفه فعال است، مداوما به تفکر در باره رمز و راز جهان می پردازد و تعبير هايی را در ذهن مدون می کند و ارائه می دهد.
 دوم اينکه خالق جهان کيست و چه نظامی بر جهان پديده ها حاکم است ، خالق وگرداننده ای هست و يا نيست ،اگر هست  رابطه من با اين خالق چيست. من کی هستم و هدف از خلقت من چيست؟  اول ام چی بوده و آخرام  به کجا خواهد انجاميد. ايده آل هايم کدام ها هستند و راه رسيدن به آنها  کدام هايند.  سوم اينکه، من در زندگی ام چه نياز های مادی دارم، آنها را چگونه بايد رفع کنم، با چه تهديد هايی مواجه هستم و چگونه با آين تهديدات مقابله کنم. در طبيعت چه استعداد هايی هست که من می توانم آنها را در خدمت رشد و آسودگی و رفاه و باروری خود دربياورم. 
بحث ما اينجا مطالعه روی نقش پرستش، نقش اديان  و پيامبران در زندگی انسان هاست و مطالعه اينکه اديان در کدامين يک از ابعاد زندگی انسان تاثير می گذارند ، تا بعدا بتوانيم نتيجه بگيريم که آيا اديان  در سياست بايد دخالت کنند و يا نه. 
پرداختن به اين امر که اديان چگونه  زاده شده و تکامل پيدا کرده اند ، مقوله ای بس طولانی است و در اين زمينه مطالعات فراوانی صورت گرفته ، همين امر بديهی است که انسان از آن زمان که ابزاری ساخته تا با آن بتواند شکار کند ، از خودش دفاع نمايد، نياز های ناشی از استعدادی به نام پرستش نيز در وی ظاهر شده و برای پاسخ به آن به روش های متعدد روی آورده ، که بت پرستی در چهره های گوناگون ، اسطوره پرستی ، و سپس در تکامل آن خدايان پرستی و باز در تکامل آن اعتقاد به خدای واحد  پرداخته است .
  در جنگ و درگيری که بشريت درتکامل پرستش تا رسيدن به خدای واحد و حتی در امتداد آن تا امروز قربانيان بيشماری را بر جای گذاشته است ، که ما همين امروز و در عصر آگاهی، اطلاعات،  شاهد آن هستيم. جنگ مذهب عليه مذهب ، و جنگ مذهب عليه فلسفه و جنگ مذهب عليه خرد و دانش و عليه  تکامل پيشرفت و علم  از خونين ترين و بی پروا ترين جنگ ها بوده ، موقعی که پيروان مذهبی در حالی که خود را حق می پنداشته اند و به نفی و نابودی ديران پرداخته اند ، ديگر هيچ مرزی را ، يعنی همان مرزهايی که ، ترحم انسان بر ديگری، نهيب دورنی انسان، وجدان فطری انسان  می شناسد را نيز ناديده گرفته اند . جنگ مذهب عليه ديگران در عين حال از منفور ترين و خطرناک ترين ، بی رحم ترين آنها بوده . من تصورم بر اين است که به خاطر همين امر مسلم بوده که درتکامل اديآن و خصوصا در دو تا از آخرين آنها بر مسئله صلح جويی ، مدارا ، شفقت، و ترحم به طور افراطی تاکيد شده است . تعليمات حضرت عيسی بر مدارا با دشمن و روش خود وی در مدارا با دشمنان  و تاکيد قران در شروع سوره هايش بر ر حمانيت و بخشندگی در همه احوال  برای به تعادل در آوردن اين بعد از نقش مذهب که مخرب و ويرانگربوده  متمرکز گرديده و بزرگترين درگيری هر سه پيامبر نيز با مذاهب و پيروان مذاهب بوده است.
 سئوال اين است که مذهب کدامين  نياز از انسان را پاسخ می دهد . انسان همواره و در همه حال و عليرغم همه پيشرفت ها در عزصه رشد ابزار و مبارزه با موانع و احاطه بر طبيعت ومنابع ثروتی که در آن برای انسان ها وجود دارد، بايد رابطه خود را با خود و خود را با هستی تعريف کند، کی هستم؟ کجا هستم، برای چی هستم ، رسالت های من کدام هايند، آمال و آرزو هايم و ايدهآل هايم   وآخر حيات من به کجا ختمخواهد شد. من کدام احساس ها را دارم، احساس های من از کجا ناشی می شوند ، منبع اصلی آنها کيست و کدام است ؟ اينها بديهی ترين سئوالات است که برای هر انسانی که خودرا فراموش نکرده و خودرا به فرموشی نسپرده است  و يا روزمرگی ها آن را اسير خود نساخته مطرح می شود.انسان برای زيستن و هدفمند بودن و رشد کردن همواره به الگوها و ايدهال ها نيازمند است. اين الگو ها و ايده ال ها در دو عرصه درونی ( در درون خود انسان، برخورد انسان با خودش) يعنی :   راستی و صداقت و پاکی و بی آلايشی ، فداکاری، نوعدوستی، عدالت پيشگی 
و يا در نقطه مقابل آن پليدی و تذويرگری و فريبکاری و نفاق و جنايت پيشگی و شرک و تبعيض بينش طبقاتی و مردم آزاری و دست اندازی به دسترنج ديگران ،
و در عرصه بيرونی  ( رابطه انسان با جامعه اش ، با خانواده و اجتماع اش) يعنی تاثير گذاری و تاثيرپذيری اش از اطراف، نقش مثبت و يا منفی اش ، نسبت به اطراف، اينکه عامل وحدت و تفاهم است و يا عامل پراکندگی و گسستن از هم، غارتگر و دزد است و يا ياری کننده ، درد های ديگران را درمان می کند و يا عامل افزايش درد و رنج و فلاکت ديگران است ، استثمارگراست و فقر را گسترش می دهد و يا مساوات و برابری را می گستراند، سرکوبگر  و يا عامل اعمال استبداد و خفقان است و يا عامل رهايی و آزادی  ديگران .
اديان دستورات ذهنی و انتزاعی برای افراد معتقد نيست، آن چنان که عده ای فکر می کنند مذهب امری فردی و خصوصی است.  بلکه اديان  رهنمود هايی برای بهبود حال و وضع انسان ها از ابتلائات اجتماعی و طبيعی و تاريخی است . رهنمود هايی برای چگونه زندگی کردن و چگونه انتخاب کردن ، چگونه قضاوت کردن، چگونه ارتباط تنظيم کردن  ، رهنمود هايی برای احقاق حق ، برای گسترش برابری ، برای چگونه رها شدن از موانعی که بر سر راه رشد انسان ها وجود دارد ، می باشد. ابراهيم بر عليه شرک اجتماعی و شرک طبقاتی انسان را به قيام فرا می خواند، ، موسی ، بر عليه حکومت چند هزار ساله فراعنه که در زمين به انسان ها خدايی می کردند فرا می خواند و قوم خودرا که شهروندان درجه دوم و برده و اسير بودند و به قول قرآن ، فرعون مردان آن ها را می کشت و زنان آنها را اسير می کرد،  فرا می خواند و نهايتا  قوم بنی اسرايل را از چنگ حکومت فراعنه نجات می دهد.  حضرت عيسی  برابری و برادری و عشق و فداکاری در بين همه انسان ها  را اعلام می کند. محمد انسان را به خلاص شدن از چنگ خدايان دروغين زمينی که در زمين با فساد و تباهی و ستم و استثمار انسان را در سيطره خود گرفته بودند،  فرا می خواند و برابری ذاتی انسان را جدا از قوم و نژاد و زبان و رنگ پوست و جنسيت اش اعلام می کند . ما نبايد اديان  و پيام اديان را با دشمنان بشريت که لباس اديان پوشيده اند ، اشتباه بگيريم، نقش اديان در تکوين و تکامل و پيشرفت انسان ها بی بديل است و اگر نبودند ، برای من اصلا قابل تصور نيست که اصلا بشريت الان چگونه وضعی داشت، پيام  اديان حقيقی وتکامل بشريت چنان در هم آميخته و طی مسير کرده اند که جدا کردن آنها در تصور نمی گنجد . بنابراين اين حرف بسيار چوچ، بی پايه، بی منطق، غير واقعی است که بگوييم که دين امر خصوصی افراد است که ربطی به سياست ندارد. مثل لباس پوشيدن افراد، مثل غذا خوردن، 
 انسان عقايدش با هر جهان بينی که می خواهد باشد، در تصميم گيری هايش و انتخاب هايی که می کند،  تاثير می گذارد . معنی اينکه دين در سياست دخالت نکند اين است که انسان های معتقد، اعم از مسيحی و مسلمان و کليمی و زرتشتی ، با همه گرايشات شان و يا صاحبان عقايد ديگر ، نبايد نظرشان را در انتخابات  پارلمانی، انتخابات شورايی انتخابات کشوری،  و کليه انتخابات سياسی دخالت ندهند، ، معنی اش اين است که هيچ حزب سياسی که مذهبی باشد و احتمال اينکه در سياست دخالت و يا در حکومت نقش داشته باشد ، نبايد تشکيل شود ، نتيجه اين چنين  درکی اين است برای کشوری همچون ايران که تاريخی و فرهنگی آميخته با مذهب دارد ، اين است که يک خفقان بسيار شديد بر اکثريت مردم آن اعمال شود. معنی اش اين است که تمامی رسانه های سياسی که گرايش مذهبی دارند  پيشاپيش قدغن شوند. يعنی اينکه به خاطر گريز از حکوت توتاليتر مذهبی ، و خفقانی که ايجاد می کند ، بايد به خفقان گسترده تری دست زد.  در حاليکه امروز در همين دموکراسی های غربی که "  جامعه ايده ال "  بخشی از ليبرال دموکرات های ايرانی است ، مشاهده می کنيم که از احزاب چپ گرفته تا راست محافظه کار و راست افراطی و فاشيستی نيز آزادانه فعاليت می کنند. و بر مینای جايگاه و موضعی که رسانه های سياسی و اطلاع رسانی و اجتماعی برای آنان می سازد ، مردم به آنها رای می دهد. در همه کشور های مسيحی ، احزاب دموکرات مسيحی از پرقدرت ترين و پرنفوذترين احزاب به شمار می روند. 

البته تجربه حاکميت سراپا فساد و جنايت ولايت مطلقه فقاهتی در ايران ، ظلم و ستم بيکرانی که با توسل به مذهب خرافی و ارتجاعی  در حق مردم ايران اعمال شده ،  و با توسل به مذهب امکان يک زندگی طبيعی و بی دغدغه ، از آنان گرفته شده و تمام راه های تنفسی را بر نسل جوان و زنان بسته و راه  فساد و سوئ استفاده  را بر حاميان حکومت باز کرده  به شکل طبيعی و منطقی در اقشار مختلف مردم، گريزی از مذهب ايجاد شده که اين را حتی ايادی رژيم  هم اعتراف می کنند.  مسئله اين است که: 
- اولا به هيچ قشر خاصی نبايد اجازه داد که بر اقشار ديگر مسلط شود و نرم های خورا برآنان حاکم کند.
- در هر دو قانون مشروطيت و جمهوری اسلامی، روحانيت حق کنترل مصوبات و قوانين را داشته اند تا آن ها  مغاير با اسلام نباشند. اين چنين قوانينی تماما ضد دموکراتيک هستند ، چرا که اولا توهين به شعور مردم  و عقل جمعی هست  و ثانيا جايگاه بالاتری به روحانيت ترسيم می کند که نتيجه فساد آلود آن را به خوبی مشاهده کرده ايم. يکی از رسالت های ايدئولوژيک خط رنسان اسلامی اين است که اسلام را از زندان و انحصار روحانيت نجات دهد، تا زمانی که اسلام در انحصار روحانيت هست ، خط ارتداد، سنگسار، انحصار، امتياز طلبی، مقدس مابی، حجاب اجباری، محدويت برای زنان و جوانان، و بلاخره اسلام ارتجاعی هم اسلام حاکم خواهد بود. امروز با وسعت و گسترش رسانه ها و اينترنت، امکان دسترسی عموم مردم به منابع فکری اعتقادی، تاريخی، آنهم نه در چهارچوب يک کشور بلکه در سطح جهان برای همه فراهم است  ، تجربيات و نوآوری ها در عرصه مذهب، انديشه ها و عقايد و علوم انسانی و تجربی، در هر جای جهان و متعلق به هر کشوری که باشد ، در اختيار همه مردم دنياست ، بنابراين  تاريخ انحصار مذهب، انحصار علوم  توسط عده ای  و نتيجتا استثمار مردم بر مبنای آن انحصار به پايان رسيده است. از اين نظر رژيم هايی که متعلق به اين عصر نيستند سعی می کنند با توسل به فاشيستی ترين شيوه ها همچنان اين انحصار را نگه دارند، و برای نگه داری آن ثروت ها و منابع مردم را به خدمت گرفته اند . 

 تمامی خط قرمز هايی که روحانيت  اعلام کرده است ، خط قرمز های اين انحصار است ، خط قرمز هايی است که پدران تاريخی فقها در گذشته های دور و نزديک  ترسيم کرده اند و  و تمامی اندوخته و سرمايه فقها در اين انحصار خلاصه شده  و موقعيت  فقها را  مستحکم کرده است،  يکی از رسالت های ما برهم زدن اين خط قرمز هاست. مذهب ما به قول علامه اقبال
 . ما مسلمانان آزادترین ملت های جهان هستیم.  چرا که هیچگونه مانع و سدی از بعد ختم نبوت محمد در سر راه تکامل اندیشه و عقلانیت ما وجود ندارد و محمد تمامی این موانع تاریخی که بر سر راه اندیشه بشریت بود در همه عرصه ها  از میان بر داشت،  تا بشریت را وادار کند که خود بیاندیشید و خود پیش رود.
- نو به نو شدن دائمی، تحول دائمی، روح اصلی و ديناميزم حرکتی  مکتب مورد اعتقادی ماست، در قرآ هرگاه به انسان رهنمودی می دهد ، سريعا او را به طبيعت  و حرکت و تحول دائمی آن و طراوت آن  ارجاء می دهد، به جز خداوند که منبع بی کران و لايزال  و مطلق همه پاکيزگی ها و نيکی هاست ، در عالم نسبيت  همه چيز در حال تغيير و نو به نو شدن است. در حالی که انسان خود همواره در حال تغيير است،  جامعه اش در حال تغيير است، علم اش  و عقل اش و نگاهش به هستی، طبيعت و تاريخ  و خودش در حال تغيير است ، 
خط قرمزها موانعی هستند که می خواهند جلو اين تغيير دائمی، اين نو به نو شدن دائمی را بگيرند . 
- خط قرمز ها موانعی هستند که جلوی آزاد انديشی ، آزاد زيستی و تحول طلبی انسان را می گيرند

- خط قرمز ها عبارتند از عواملی هستند که به حريم نعمت ها و استعداد هايی که انسان در خلقت اش دارای آن هاست تجاوز می کنند،  اين عوامل همچنان که دسترنج اش را به انحصار در مِی آورند و او را استثمار می کنند ، فکرش را هم به انحصار در می آورند و و آن را از تحول و تغيير و نو به نو شدن باز می دارند.

- خط قرمز ها همه آن عواملی هستند که انسان را از خود ، و جايگاهش،  بيگانه می سازند ، تا او را در بند و اسير کنند
- خط قرمز ها آن عوامی هستند که انسان های روی زمين را تکه تکه، طبقه طبقه می کنند و برای طبقات گوناگون امتيازات گوناگون به وجود می آورند،

خط قرمز های  طبقات حاکم، استثمارگر، انحصار طلب ، مشرک مرتجع  با خط قرمز های رهايی طلبان، برابری طلبان، آزادی خواهان و معتقد به تحول دائمی ، تمام متفاوت و متضاد است و جامعه امروزين ما  و مذهب ما  در زندان خط قرمز هايی است که سلطه جويان، حاکمان، استثمار گران، امتياز طلبان، مدافعين جامعه شرک در گذشته ترسيم کرده اند و آن خط قرمز ها امروز توسط ارتجاع حاکم و فقها و روحانيت حاکم با تيغ و طلا و تسبيح  و با توسل به ضد انسانی ترين روش ها ، همچون شکنجه، تجاوز، آدم ربايی، آدم سوزی، اتهام زنی ، سنگسار، قصاص ، محاکمات نمايشی، ارتداد، اعدام ... نگهبانی می شود. رسالت ما اگر حقيقتا پيروان موحد، آيين هميشه تازه خداوندی هستيم اين است که با روشن کردن خط قرمز های خود که همان عوالی باز دارنده انسان ها از رشد و تکامل و رهايی هستند، بينه عصر خود باشيم . و اين نه با حذف مذهب از زندگی سياسی، که امکان پذير هم نيست ، بلکه با ترسيم چهره  توحيدی، و تازه،  و امروزی از مذهب  امکان پذير است.  
